
  نگاهي کوتاه به زينت و خودآرايي
  از منظر آيات و روايات

  پور کريمي / دکتر حسن اسلامفرزانه فخرايي
  / استاديار دانشگاه باقرالعلومالدين تهران کارشناسي ارشد الهيات از دانشکده اصول

  چکيده
کردن و خودآرايي است. حسن و زيبايي بسيار را  زينت، مباحث مبتلابه امروزاز جمله 

زينت است. زيبـاجويي  ، افزايد جمال گويند. آنچه ارزشمند است و بر ارزش انسان مي
اند و  از فطريات الهي بشر است. فلاسفة يونان جهان را در نهايت حسن و ارزش ديده

  اند. گفته) آراستگي، cosmos( به آن قوسموس
به انسان غريزة زيباطلبي بخشيده است و لباس را زيباکنندة جسم او ، خالق هستي

، آفرين و بيدارکنندة روح بنـدگي اسـت و ايمـان    کشش، قرار داده است. وجود زيبايي
بينند. در دين اسلام بر کسب  جمال را در وصال يار مي، مزين مؤمنان است و عباداالله

  شکر منعم و دستور اوست.، ظاهر آراسته خُلق تأکيد شده و داشتن حسن
، حضـور در اجتماعـات مـذهبي و ديـدار مؤمنـان     ، خردمندان بـا خـودآرايي بجـا   

آيينـة فـيضِ   ، آورند. آنان هدف از برگـرفتن آرايـه را   دست مي بيشترين جمال را به
دانند. زنان عاقل با وجـود غريـزه دگرخـواهي و     شدن و رسيدن به قرب الهي مي الهي

، کردن خويش و جامعه پرهيز دارند. عاطفه از تبرج و در نتيجه تباه، خودنمايي ميل به
تمثل عيني خرد است. ابليس بـا بـرانگيختن احساسـات درونـي     ، گفتار و رفتار ايشان

کند تا آدمي را به طغيان بکشـاند و در   وسوسه مي؛ دهد ها را زيبا جلوه مي زشتي، بشر
بـر  ، توان ابليس را رجم کرد. نعمت جمـال  مي âيتب اما با محبت اهل؛ جهنم بيفکند

  رود. از بين مي، اثر دروغگويي و تکبر و خودنمايي متجاوزانه
ابراز ، آراستن ممدوح و مذموم، زينت ظاهري و باطني، زينت، : جمالها کليدواژه

  نابودکنندة جمال.، جمال
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  مقدمه
زيبـايي و   .شـده اسـت   خواهي به وديعت نهـاده  کمال، در خلقت و طبيعت هر انساني

دوستي از جمله چيزهايي اسـت کـه    جمال جزئي از کمالات است و زيباجويي و جمال
گرايش انسان به زيبـايي  « در سرشت آدمي تعبيه شده است. به گفته استاد مطهري:

هاي فطري انسان است و احساس لذت از زيبايي و تناسـب و   و جمال يکي از خواسته
اين خـوي در  ) ۸۰ص، ۱۳۶۲، مطهري(» سان آميخته شده است.با سرشت ان، ها پاکيزگي

قرار دارنـد   اي هزيرا ايشان در دور؛ کند رسند بيشتر تجلّي مي ميافرادي که به جواني 
ايـن امـر جسـماني روح آنهـا را بـه خـويش       ، رسد که زيبايي طبيعي به اوج خود مي

افـزودن بـه زيبـايي    کـردن و   رسـيدگي ، هـاي جـوان   کرده و يکي از سرگرمي مشغول
ي هـا  تکـردن فضـيل   هدف از بعثت خويش را تمام àاش است. پيامبر اکرم جسماني

) ۳۷۲ص، ۶۷جق، ۱۴۰۴؛ مجلسي(» انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق« اخلاقي اعلام فرمود:

و دين اسلام به تمام نيازهاي مادي و روحاني افراد به نحو اتّم پرداخته و هيچ يک از 
را معطّل نگذاشته است. اين ميل را چگونه بايـد پاسـخ داد و    ها نانسازواياي وجودي 

  دستوري داريم؟، در اين زمينه âبيت اهلآيا در آيات قرآن کريم و روايات 
 ها ياين مقاله برآن است که اين موضوع را اندکي بررسي کرده تا با افزايش آگاه

انجام حسنات رواج بيشتري يابد. در ابتدا با کلمه زينـت و جمـال    ـبه توفيق الهي   ـ
کار و عمـل  ، در طبيعت، آشنا شده و سپس زيبايي در آفرينش شامل زيبايي ظاهري

عقل و روش پـرورش آن  ، ايمان، ي باطنيها تشود. بعد به زين و لباس زينتي بيان مي
وظيفـه  ، ي در آراسـتن هدفمنـد ، انسـان  طلبـي  جمـال شود و در قسمت بعد  اشاره مي

  شود. و در انتها آفت جمال بيان مي، تزيين شيطاني، صاحب جمال
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  زينت و جمال از نظر لغوي
حسـن و جمـال و ظرافـت و لطافـت و برازنـدگي      ؛ زيبايي همان خوبي و نيکويي است

  است.
وجـود   ئيحالت و کيفيت زيبا عبارت است از نظم و هماهنگي و پاکي کـه در شـي  

تمايلات عالي انسان را تحريک کنـد و لـذّت و انبسـاط پديـد آورد و      دارد و عقل و
توان به زيبـايي ظـاهري و    زيبايي را مي ).ذيل کلمه زيبا، ۱۳۳۰، دهخدا( امري نسبي است

  انواع ديگري تقسيم کرد. طبيعي و ساختگي و، غيرمادي مادي و، باطني
موجـودي داراي  جمال به معني حسن و زيبايي بسيار است. جمال آن اسـت کـه   

، المفـرات فـي غريـب القـرآن     /۵۲ص، ۲جتـا]،   ، [بـي قرشـي ( تناسب و اعتدال در اعضا باشد
 نويسد: جمال يعني خوب صورت و نيکو سيرت گرديدن و دهخدا مي) ۲۰۲ص، ق۱۴۱۲

جمـال بـر   ) ذيل کلمه جمال، ۱۳۳۰، دهخدا ( اقرب الموارد جمال را زيبا بودن گفته است.
که در نفس انسان است يا در بـدنش يـا در افعـال و رفتـارش     دو نوع است: يکي آن

رساند. زينـت آن   مي آن خوبي است که انسان به ديگري، باشد و نوع ديگر جمال مي
کنيم  بنديم تا ارزش پيدا است که به خودي خود ارزشمند است و ما آن را به خود مي

زينـت بـدني مثـل    ، و بر سه نوع است: زينت باطني مانند علـم و اعتقـادات صـحيح   
، ۲جتـا]،   ، [بـي قرشـي ( مال و وسائل زنـدگي ، نيرومندي و زينت خارجي مانند زيورآلات

عبـارت اسـت از   ، حقيقت زينـت « .)۳۸۹ص، ق۱۴۱۲، المفردات في غريب القـرآن  /۱۹۶ص
خواه عرضي يا ذاتي باشد. پس زينت در زن هر آن چيـزي  ، نيکويي در ظاهر هر چيز

 ).۳۷۵ص، ۴ج، ش۱۳۶۰، مصطفوي(» شود. هايش آشکار مي نيکوييو  ها است که از زيبايي
لطافت و کيفيت منظم چيزي که باعـث   حسن و: توان چنين استنباط کرد که پس مي

و جمـال تناسـب    زيبايي است، تحريک تمايلات عالي انساني شود و امري نسبي بوده
افزايش ارزش  اعضا و اعتدال آنها است و زينت هر چيز ارزشمندي است که ما براي

  باشد. مي، هاي او که آشکار شود بنديم و زينت زن هر چه از زيبايي به خود مي
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  زيبايي و زينت در آفرينش
) ۶۲:زمـر (» االله خـالق کـل شـيء   « همه موجودات مخلوق خداوند تبارک وتعالي هسـتند: 

خداست که همه چيز را پديدآورده است و هر چه را خداوند آفريد در نهايت زيبايي 
خدا همان کسي است که هر ) ۷:سجده(» الذي أحسن کل شيءٍ خلقه« وآراستگي خلق کرد:
خداي سبحان ازخلقت انسان به عظمت و نيکـي يـاد    نيکو آفريد.، چيزي را که آفريد

داند چون اين جسم را حيوانـات هـم    مادي او نمي بةولي انسانيت او را به جن؛ کند مي
اي  آفرين آدمـي را زنـده   شود که خداي انسان مي از قرآن کريم چنين استنباط دارند

آفريد. هر چند بسياري حيات الهي خـويش را  ، خداخواه که خدا شناسي فطري اوست
هاي تيره و ظلماني جهل و عصيان مدفون کرده و فطرت پاک خويش را در  زير خاک

قالب نامقدس بردگي خويشتن و سرسپردگي به اميال طواغيت و شـياطين زنـده بـه    
اند. انسان در نهايت زيبايي آفريده شد او تنها موجودي است کـه خداونـد    ور کردهگ

و بـراي  ) ۱۴:مؤمنـون ( »فتبـارک االله احسـن الخـالقين   : «بر خلقتش خويش را ستود و فرمود
زينـت   ).۲۸:بقـره ( »هو الذي خلق لکم ما في الارض جميعاً« ؛را آفريد مندي او همه چيز بهره

قل من حرم زينـة االله  « نيز از جمله مخلوقات الهي است که براي بندگانش خلق فرموده:
بگو زيورهايي را که خدا براي بندگانش ) ۳۲:اعـراف (» الّتي أخرج لعباده و الطّيبات من الرزق

ي پاکيزه را چه کسي حرام کرده است؟ در ايـن آيـه خداونـد    ها پديد آورده و روزي
اي الهي معرفي کـرده و آن   و آن را پديده »زينة االله«دهد  ميود نسبت زينت را به خ

کند. اضافه کلمـه زينـت بـه االله از نظـر ادبـي اضـافه        را براي انسان حلال اعلام مي
تشريفي است و آيه شريفه در قالب انکاري با کساني که در عمـل يـا عقيـده بـدون     

خـود را از  ، ها را ممنوع دانسته ينتفرمانبرداري از شارع و از پيش خود استفاده از ز
  فرمايد. مخالفت مي، کنند آنها محروم مي
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  زيبايي و زينت ظاهري
 الف) زيبايي درطبيعت

آفريدگار موجودات همه چيز را داراي تناسـب اعضـاء و زيبـايي ابـداع کـرد و ايـن       
الارض انا جعلنا ما علـي  «زيبايي آفريني تنها مخصوص انسان نيست. زمين زينتي دارد: 

که آنچه روي زمين است را زينت آن قـرار داديـم.   ) خداوند( مائيم) ۷:کهف(» زينةً لها
 ها نيـزآرايش ويـژه   باشد و آسمان تمامي آنچه روي زمين است زينت براي زمين مي

کـه  ) خداونـد ( مـائيم ) ۶:صـافات (» انا زينا السماء الدنيا بزينة الکواکـب « خويش را دارند:
اند و بـراي مـا    ستارگان براي آسمان زينت .به وجود ستارگان آراستيمآسمان دنيا را 

کنند  گري مي آسمان براي انسان جلوه ةاختران زينت دهند »و زينّاها للنّاظرين«تزيين 
حبب اليکم الايمـان و  «اما زينت انسان ايمان است: ؛ برد و ديدگان او از آنها لذّت مي

  »زينه في قلوبکم
بدان که نام ايـن جهـان در نـزد    « خطاب به مفضل فرمودند: Üامام جعفر صادق
کسـاني کـه   ، اين کلمه به معنـي آراسـتگي اسـت   ؛ است) cosmos( يونانيان قوسموس

گذاري جز بـراي   آيا اين نام، اند دعوي فلسفه و حکمت دارند نامش را اين گونه نهاده
راضي به اينهـا  آن است که در آن حساب و کتاب دقيق و نظم و حکمت را ديدند و 

نشدند و در نهايت جهان هستي را آراستگي و زينت نام نهادند تا بگويند که با تمـام  
» در نهايت حسـن و بهـاء و زيبـايي نيـز هسـت     ، استواري و حکمتي که در آن نهفته

  ).۱۷۶ص، ۱۳۸۵، مجلسي(
  

  ب) زيبايي کار و عمل
کار زيبـا بـوده و تمـام     دارد که هر او دوست مي، ز آدمي زيباطلبي استييکي از غرا

جوانب آن از حسن شايسته برخوردار باشد. ترغيب به کار جميـل و نيکـو در کـلام    
) ۶:نمل(» ولکم فيها جمال حين تريحون و حين تسرحون« قرآن و عترت مشهود است:

در کيفيت بازگشت شبانگاهي گوسفندان از چرا و نيز در نحـوه رهـا کـردن آنهـا در     
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براي شما زيبايي است. چوپـاني يکـي از کارهـاي سـخت و     ، گاهبامدادان به سوي چرا
حيات بشر بـه آن   مةپرزحمت است و در عين حال بسيار لازم و ضروري است و ادا

نواز حرکت گلّه اين کار مشکل را براي افـراد بشـر آسـان     وابسته است. زيبايي چشم
ن آفريننده چهارپايان و ها در جان او هما آفريننده انسان و ايجادکننده غريزه« کند. مي

او که آسمان و زمين را بر حق اسـتوار سـاخته اسـت غريـزه زيبـاخواهي      ، انعام است
سـازد. بشـر ابعـاد گونـاگون انعـام را در       انسان را از طريق اين چهارپايان سيراب مي

دهد و آنها را براي رسيدن به اهداف مادي خويش  برداري خود قرار مي بهرهمعرض 
منظره چهارپايان در آن هنگام کـه مقـارن بـا رسـيدن شـب از      ، گيرد به خدمت مي

اي  منظـره ، ها براي استراحت کردن روانـه شـوند   گردند تا به خوابگاه ميها باز  چراگاه
سـازد و همـه ابعـاد نفـس      است که چشم را از بهجت و قلب را از سرور آکنـده مـي  

سـيراب و خرسـند   ، بشري را که خواستار بازگشت به مـادر طبيعـت خـويش اسـت    
سازد به همان گونه که در موقع بيـرون آمـدن از خوابگاههـا و روانـه شـدن بـه        مي

آورنـد و جمـال و زيبـايي     چراگاهها مايه شادي و خوشي صاحبان خود را فـراهم مـي  
جمــال  ).۲۴و  ۲۳ص، ۶ج، ق۱۴۱۹، مدرســي(» شــود ديدارشــان در آن هنگــام پيــدا مــي
ي پر ها مآشکارتر است زيرا در اين وقت با شک چهارپايان در وقت بازگشت به منزل
بازگشت  »تريحون«کنند به همين دليل در آيه  و پستانهايي مملو از شير مراجعت مي

  تقدم يافته است.، که رهاشدن و روانه شدن صبحگاهي است »تسرحون« شبانگاهي بر
کـاري  ، فرمايد به کار و تلاش پرثمر تشويق مي، آيه کريمه علاوه بر جمال و ارائه آن

که همراه با زيبايي است و اين زيبايي کشـش ايجـاد کـرده و سـختي کـار را آسـان       
، عشق به آفريدگار و جمال حقيقي را در انسان زنده کـرده  ها تتوجه به نعم، سازد مي

 کند کـه  سازد و همچنين آيه شريفه جمال را معرفي مي روح بندگي آدمي را بيدار مي
جمال در خـدمت مـردم   ، اقل بودن است نه رها ويله بودنجمال تحت امر چوپان ع«

جمال جامعه در حرکت جمعـي و  ، بودن است نه فقط فکر سيرکردن شکم خود بودن
 ).۳۶۸ص، ۶ج، ش۱۳۸۳، قرائتي(» تلاش است نه دررکود وخمود
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  ج) انسان و لباس زينتي
لباس فـاخر  ، ساترخالق هستي که انسان را به تمام معني زيبا آفريد و علاوه بر لباس 

 »يا بني آدم قد انزلنا عليکم لباساً يواري سـوءاتکم و ريشـا  « را برايش زينت قرار داد:
اي فرزندان آدم در حقيقت مـا بـراي شـما لباسـي فـرو فرسـتاديم کـه        ) ۲۶:الاعراف(

در آيـه  » ريشـا « زينتـي اسـت. واژه  ) براي شما( دارد و ميي شما را پوشيده ها تعور
بيانگر آن است که خداوند متعال دو گونه لباس بـراي  ، لباس زينت شريفه به معناي

از سرما و گرمـا و... حفـظ   ، لباسي ساتر که خود را بدان بپوشانند، مهيا کرده ها انسان
پس لباس آرايه انسان اسـت و بـه وي   ، کنند و لباسي فاخر که خود را به آن بيارايند

  ت در خلقت دارد.بخشد و اين نشان از اهميت امر زين زينت مي
  

  هاي باطني زينت
  جمال معنوي

جمال معنـوي چيسـت. خواجـه عبـداالله      حال بنگريم، اما اينکه رفت جمال مادي بود
 گويـد:  مي» و لکم فيها جمال حين تريحون و حين تسرحون«انصاري در تفسير کريمه 

يريحون و حين فالاغنياء يتجملّون حين ، قومي را در اموال بست و قومي را در احوال«
يسرحون و الفقراء يشتغلون بمولاهم حين يصبحون و يروحون. توانگران کمـال جمـال   

اگر حلال است ، خود در مال دانند و مال از دو بيرون نيست يا حلال است و يا حرام
و درويشان جاه و جمـال خـود در وصـال مـولي     ، محنت است و اگر حرام است لعنت

کـه از قافلـه    آيـد  بت مولي بينند. رابعه عدويه را ميدانند و کمال انس خود در صح
منقطع شد در آن باديه حيرت سرگردان زير مغيلاني فـرو آمـده و سـر بـه زانـوي      

ترسـي در   از هواي عزّت ندايي شنيد که: تستوحشين و انـا معـک. مـي   ، حسرت نهاد
يـک   که من همراه تو هستم. شب معراج هر چه درثقلين جمال و مال بود فـداي  حالي

افتخارش به اين بـود کـه أشـبع    ، به آن هيچ ننگريست قدم سيد ولد آدم گردانيدند
روزي را به سيري ) ۳۶۰ص، ۵ج، ش۱۳۷۱، ميبدي(» يوماً فاحمدک وأجوع يوماً فاشکرک

  ام پس تو را شکر گزارم. گرسنه بگذرانم و حمد تو گويم و روزي
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  الف) ايمان
جسم داراي روح الهي است. باري تعالي آدمي موجودي تک بعدي نيست و علاوه بر 

پس از آفرينش زيباي جسم او به زينت و جمال روحي او نيز اهميت داد ونعمتي بس 
ولکـن االله حبـب الـيکم    « زيبايي روح او را چنين قـرار داد: ؛ به او ارزاني داشت بزرگ

را در قـرار داد و آن   ايمـان را محبـوب آدمـي   ) ۶:حجرات(» الايمان و زينه في قلوبکم
خداوند تکويناً انسـان را دوسـتدار فضـائل و معـارف     « دلهاي مؤمنان زينت گردانيد.

بينش شهودي و فضائل اخلاقي گـرايش دارد و  ، آفريده است و او به معارف اعتقادي
انسان را هم ، اين دستگاه است دةپذيرد.ذات اقدس الهي که سازنده و نوازن آنها را مي

حبـب الـيکم   «و هـم عاشـق کـرده اسـت     ) ۸:الشـمس ( »تقويهافالهمها فجورها و «عالم 
بد و خوب رابه او فهمانده تا در بخش انديشه صاحب فکر باشد و در بخش  »الايمان

انگيزه نيز براي او محبوب گذارده و دل او را با محبوبش پيونـد داده و قلـب و جـان    
محب حقيقت است و  وي را به زيبايي ايمان وتوحيد زينت کرده است. انسان بالفطره

ولـي  ؛ به باطـل گرايـد   ها يشايد از راه چشم و گوش و سائر حواس طبيعي با بدآموز
» خداوند ايمان را محبـوب انسـان شناسـانده و آن را زينـت دل او قـرار داده اسـت      

  ).۱۸۰ص، ش۱۳۷۸، جوادي آملي(
ن در محبوب کردن ايما: اين آيه چنين بيان شده ةدر تفسير شريف الميزان دربار

هاي شما را بـه   که دل، دل مؤمنين يعني اينکه خداي تعالي ايمان را به زيوري آراسته
دارد  هاي شما به آساني از آن دست برنمي به طوري که دل، کند ميسوي خود جذب 

ايـن محبـوب کـردن ايمـان و مجـذوب       کند. و از آن به سوي چيزهاي ديگر رو نمي
گردد که هر انساني بـه فطـرت    بب رشدي ميس، هاي مؤمنين در برابر آن کردن دل

  ).۱۸۱ص، ۳۶ج، ش۱۳۶۴، طباطبايي( خود در جستجوي آن است
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  ب) عقل
او اشرف موجودات و گـل سـر سـبد آفـرينش     ، کند انسان با ديگر مخلوقات فرق مي

است پس زينت او نيـز بايسـتي بـا ديگـران متفـاوت باشـد. در حـديثي گهربـار از         
) ۱۸ص، ۸ج، ش۱۳۶۵، الکلينـي (» و لا جمال ازين مـن العقـل  « :نقل شده Üاميرالمؤمنين

حسـن  « و تر از عقل نيست. عقل زيبـايي درون آدمـي اسـت    بخش هيچ زيبايي زينت
جمـال  ) ۹۵ص، ۱ج، ق۱۴۰۴، مجلسـي (» الظاهر وحسن العقل جمـال البـاطن   الصّورة جمال

  ظاهري صورت نيکو داشتن است وجمال باطني به عقل خوب داشتن است.
  

  پرورش عقل روش
زيبايي ظاهر افراد به خوش چهرگي آنان است و کسي که خواهان زيبايي مادي است 
بايستي ظاهري آراسته داشته باشد و آن کس که جمال انساني را طالب اسـت بايـد   

نيت ها،  يبه آب علم و دانش آن را رشد دهد. به سوي خوب؛ عقل خويش را بپروراند
حسن النية جمال السرائرو حسن الصورة جمـال  « :که وميل باطني خويشتن را بگرداند

زيبايي درون انسان به داشـتن نيـت نيکـو اسـت و     ) ۳۲۵ص، ش ۱۳۶۶، آمدي(» الظاهر
پيوسته خواسته تو چيزي باشد که زيبايي  چهره زيبا داشتن همان جمال ظاهري است.

، وبالـه فلتکن مسئلتک فيما يبقي لک جمالـه و يفنـي عنـک     اش جاودان است: و نيکي
بايـد چيـزي را   ) ۱۷۴ص، ۵ج، ق۱۴۰۸، محـدث نـوري  ( والمال لا يبقي لک و لا تبقـي لـه  

آن براي تو باقي بماند و وبال آن تو را ) و سود و نيکي و خوشنامي( بخواهي که جمال
ماني. مال و دارايي بـه   ماند و نه تو براي آن مي نه آن براي تو مي، وليکن مال؛ نگيرد

از دست رفتن شايستگي آن را ندارد که هدف انسـان قـرار گيـرد    دليل فاني بودن و 
همان بايد همواره هدف تـو  ؛ شود ماند و وزر و وبالش از تو دور مي اش مي آنچه خوبي

که همان علم و عقل و آراستگي ؛ باشد و براي رسيدن به چنين چيزي بايد تلاش کني
  خلق نيکو کسب کردن است.، باطن و روح است
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  طلبي لانسان و جما
حيات انساني در فرهنگ قرآن حکيم غير از زندگي گياهي برخي است کـه خـارج از   

اي  رشد جسماني و توليد مثل هدفي ندارند وغير از حيات حيـواني عـده  ، قلمرو تغذيه
است که بيرون از منطقه خيال و وهم از لحـاظ انديشـه و فراتـر از محـور شـهوت و      

همـراه   حياتي الهي است کـه ، رند. حيات انسانياي ندا خواسته، غضب از جهت انگيزه
کسـاني کـه از حيـات انسـاني      ايمان به وحي و عمل کردن به دسـتورات آن اسـت.  

گذارنـد و   ها وغرائز خود را معطّل نمي برخوردارند هيچ يک از ابعاد وجودي وخواسته
طلبي خويش در چهارچوب قوانين و دسـتورات خـالق خـويش     از جمله به ميل زيبايي

دهنـد. قـال    اي براي رسيدن بـه قـرب الهـي قـرار مـي      دهند و آن را وسيله پاسخ مي
الخلق الحسن جمال في الدنيا و نزهة في الاخرة وبه کمال الدين و القربـة  « :Üالصّادق

خلـق و  ، اگر خواهان زيبـايي در دنيـايي  ) ۳۹۳ص، ۶۸ج، ق۱۴۰۴، مجلسي(» الي االله تعالي
کنـد و   کمال در دين است و تو را به خدا نزديـک مـي   يةخوي نيکو کسب کن که ما

  آورد. خرمي آخرت برايت ارمغان مي
، و جمـال  الجمعـة زيـارة  الاتيان الي  àنقل شده: قال رسول االله Üاز حضرت امير

، مجلسـي ( »و تـزاوروا  الفريضـة ) قضـوا ( قيل يا اميرالمؤمنين و ما الجمال ؟ قـال ضـوء  

يي جوامع انساني درسـايه نورانيـت نمـاز واجـب و     جمال و زيبا) ۱۹۷ص، ۸۶ج، ق۱۴۰۴
  آيد. جا آوردن نماز جمعه و ديدار يکديگر به دست مي هب

  
  هدفمندي در آراستن

و تجملاتي که در اختيـار انسـان قـرار گرفتـه از جملـه تفضّـلات الهـي بـر          ها تزين
اسـتفاده درسـت و   ، کند مي ها تنعم عقل انساني حکم برقدرداني از بندگانش است و
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شکر خـالق گـزاردن اسـت. قـرآن کـريم در بعـد       ، بجاي آن نعمت و اظهار بهينه از
يـا  «جمال خويش بيفزايند:  بر دهد خويش را بيارايند و تشريع به مسلمانان دستورمي

اي فرزند آدم هرگاه بـه مسـجد   ) ۳۱:الاعـراف ( »بني آدم خذوا زينتکم عند کلّ مسجد
زينت کن. هنگام عبادت و حضور در بارگاه ربوبي خويش را  روي خود را بياراي و مي

با ظاهري کاملا آراسته و بوي خـوش  ، با لباسهاي پاکيزه و نو، بياراييد و با ادب کامل
روايـت شـده امـام حسـن     ؛ حاضر شويد نه با لباس چرکين وقيافه ژوليـده و نـامنظم  

فرمود:  پوشيد و مي ا ميهاي خود ر شد بهترين لباس هرگاه به نماز حاضر مي Üمجتبي
دارد. مـن بـراي خـدايم خـود را      خداوند متعال زيبا اسـت و زيبـايي را دوسـت مـي    

دوسـت دارم کـه    »يا بني آدم خذوا زينتکم عند کلّ مسـجد «فرمايد  آرايم. او مي مي
  ).۶۳۸ص، ۴ج، فضل بن محمد، طبرسي( بهترين لباسم را بپوشم

اي بهترين مکـان برگزينيـد. مسـجد کـه     و زيباترين لباس را بر ها شبهترين پوش
هاي آن حضـور   يکي از جاذبه؛ زيبا و پر جاذبه باشد، پايگاه مسلمين است بايد آراسته

مؤمناني آراسته در مسجد است. به گفته مفسران مقصـود از زينـت در آيـه مـذکور     
خوب و آراستن با هر چيـزي کـه موجـب آراسـتگي و زينـت انسـان        مةپوشيدن جا

، طيـب ( باشـد  عطـرزدن و انگشـتر در دسـت کـردن مـي     ، زدن مـو  شانه شود مثل مي
، ق۱۴۰۷، / ابوالفتوح رازي۵۰ص، ۴ج، ش۱۳۶۳، / حسيني شاه عبدالعظيمي۳۰۶ص، ۵ج، ش۱۳۷۸

بنـابراين مؤمنـان بـراي شـرکت در      ). ۶۳۷ص، ۴ج، فضل بن محمد، / طبرسي۱۷۴ص، ۸ج
بايد ظاهري آراسته و مطلوب داشته باشند تا ديگـران بـه مصـاحبت و     اجتماعات مي

گفتگوي با ايشان تمايل داشته باشند و از اين طريق بتوانند به ترويج هرچه بهتر آيين 
  اسلام بپردازند.

  

  خودآرايي ممدوح
افراد با تقوي در عبادت خاشع هستند و در فرمايند:  طالب مي ابي بن العارفين علي امام

، ش۱۳۶۶، آمـدي ( »التجمل من اخـلاق المـؤمنين  «باشند.  عين فقر و حاجت متجمل مي
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در عبادت بايـد خاشـع بـود و در نـداري     ؛ هر چيز به جاي خويش نيکوست) ۳۰۷ص
 ان االله جميل و يحب الجمال«آراستگي ظاهر را بايد حفظ کرد و خودآرايي داشت که 

خداوند زيباسـت و  ) ۴۳۸ص، ۶ج، ش۱۳۶۵، کليني(» ويحب ان يري اثر النّعمة علي عبده
دوست دارد اثر نعمت را بر بنده اش ببينـد. چـون    همچنينزيبايي را دوست دارد و 

خداي متعال کسي را کـه از  ، رسد خير کثير دائماً از ناحيه الهي به بندگان مي فيض و
او بـا ايـن عمـل    ، دارد براي خويش برگزيند دوست مـي بهره گيرد و آنها را  ها تنعم

شود. زيرا اين فرد آيينه جمال الهي و فيض و نعمت او گرديـده   ساده محبوب خدا مي
، آن را کامـل کـرده   ااست. تزيين و آراستن خويش جاذبه جمال است و ايمان و تقـو 

  .گرداند تا به سرچشمه اخلاص برسد ابعادش را وسيع مي
  

  مالوظيفه صاحب ج
ها در جـواز   شود و زن ي خدادادي محسوب ميها تزيبايي و داشتن جمال يکي از نعم

ي خـود بـه   هـا  تدادن زين اما در نشان ،با مردان تفاوتي ندارند ها تگيري از زين بهره
نامحرمان بايستي حدود الهي را رعايت کنند. زن صاحب جمال وظيفه دارد با عفت و 

من آتاه االله جمـالاً و  «دار باشد و بداند اجر او نزد خداي متعال محفوظ است  خويشتن
) ۱۷۲ص، ق۱۳۸۵، علي بن حسن، طبرسي(» مالاً فعف في جماله و بذل من ماله دخل الجنّة

پس دربـاره جمـالش خويشـتن    ، به او زيبايي عطا کرد و مال دادهرآن کس که خدا 
بذل ) در راه خدا ( و مال داده شد و) نعمت در معصيت به کار نبرد( داري پيشه کرد

  .شود ميدر بهشت داخل ، کرد
دانند که زينت خويش بر هر کس و نا کس نبايـد   زنان عاقل و دانايان زيبارو مي

دادن زينت زنان را جز براي همسرانشان و محارم  نشانزيرا قرآن کريم  ؛آشکار کنند
ولا يبـدين زينـتهن الاّ لبعـولتهن أو آبـائهن أو آبـاء      «فرمايد:  آنها حرام دانسته و مي
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بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أاو بني إخـوانهن أو بنـي أخـواتهن أو    
الاربة من الرجال أو الطّفل الّذين لـم   عين غير اولينسائهن أو ما ملکت أيمانهن أو التّاب

و زينت و زيورهايشان را جز براي شوهرانشان ) ۳۱:النور(» يظهروا علي عورات النّساء...
يا پدرانشان يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران شوهرانشان يا برادرانشان يـا  

کاران  ش خود يا کنيزانشان يا خدمتکي خواهرانشان يا زنان هم پسربرادرانشان يا پسر
، انـد  ي زنان وقوف پيـدا نکـرده  ها تبي نيازند يا کودکاني که بر عور) از زن( مرد که

نظـر اکثرمفسـران و مجتهـدان آن    ، اين آيه با توجه به روايـات  ةآشکار نکنند. دربار
بر خلاف مردان کـه از ايـن زيبـايي برخـوردار     ( است که سر تا پاي زن زينت است

بـدون قصـد   ( اسـت و نـامحرم   و فقط وجه و کفين از اين امر استثناء گرديده) نيستند
  ).۱۶۳ص، ۲۹ج، ق۱۴۱۷، طباطبايي( تواند آنها را ببيند مي) لذّت

رسد چرا به زنها دستور حجاب و پوشش داده شده  ميدر اينجا اين سؤال به ذهن 
ن است که: زنان بر اسـاس  اند؟ پاسخ آ و آنها از عرضه زيبايي خود به همه منع شده

؛ مندنـد  علاقه، بيشتر از خود زيبايي، غريزه دگرخواهي به ارائه زيبايي خود به ديگران
اين است که ميل ، علّت اينکه در اسلام دستور پوشش اختصاص به زنان يافته است«

شود. در هـيچ جـاي دنيـا سـابقه      گري او ناشي مي زن به خودآرايي از حس شکارچي
ي تند و تحريک کننده به کار برند. اين ها شردان لباسهاي بدن نما و آرايندارد که م

خواهـد دلبـري کنـد و مـرد را دلباختـه       زن است که به حکم طبيعت خاصّ خود مي
انحـراف تبـرج و برهنگـي از انحرافـات     ، خويش کرده ودر دام علاقه خود اسـيرکند 

، مطهـري (» ديـده اسـت  مخصوص زنان است و دستور پوشش هم براي آنان مقرر گر

وجود اين خصيصه در زنان به خودي خود و بـه عنـوان يـک ميـل     ) ۴۳۶ص، ش۱۳۷۹
بلکه اگر در طريق صحيح مورد استفاده قرار گيرد مفيد  ،طبيعي نه تنها ناپسند نيست
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ميل به خودآرايي نقـش  ، آيد نيز هست و امر لازمي در زندگي خانوادگي به شمار مي
ب زوجين و استحکام خانواده دارد. از اين رو در دسـتورات  انجذا بسزايي در جذب و

بـراي او تبـرج و   ، بينيم که زن موظّف است براي همسرش آرايش کـرده  اسلامي مي
خودنمايي داشته باشد. ولي اگر زني در مسير باطـل از ايـن ميـل بهـره گرفـت و بـا       

اي ناپسـند   اسـته خو، آن گاه ميل به خودآرايي، اهداف غير درست از آن استفاده کرد
  است و ارزش منفي دارد.

» و لا تبـرجن تبـرج الجاهليـة الاولـي    «فرمايـد   قرآن کريم خطـاب بـه زنهـا مـي    
اي زنان در برابـر نامحرمـان ظـاهر نشـويد و خودنمـايي نکنيـد ماننـد        ) ۳۳:الاحزاب(

خودنمايي دوران جاهليت نخستين. اسلام به آراستگي و زينت سفارش کرده ولـي بـا   
به ، در جامعه و رفتار و کرداري که موجب ترويج فحشا و منکر در اجتماع شودفساد 

  اي بالنده و رو به رشد روزافزون باشد. مسلمانان جامعه ةشدت مخالف است تا جامع
  

  ابراز جمال در زنان
اي کـه شايسـته    هر يک از مخلوقات الهي به نسبت توان و ظرفيت وجوديش به گونه

 ـ   هـا  مخان، گذارد مايش مياوست جمالش را به ن آفـرينش هسـتند    ةکـه گـوهر دردان
  وجوديشان را نشان دهند؟ جمال ايشان در چيست؟ هةچگونه بايد اين وج

عقـول النّسـاء فـي جمـالهن و جمـال الرجـال فـي        «درباره جمال زنان گفته شده: 
نويسـد:   علامه مجلسي در شـرح ايـن حـديث مـي    ) ۲۲۸ص، ش۱۳۶۲، صدوق(» عقولهم
زيبـايي چهـره و زيبـايي اخـلاق و شـايد مـراد       ؛ حسن در خُلق و خلقت اسـت ، جمال

، مجلسـي ( ها غالباً همراه با جمال و زيبايي ايشـان اسـت.   حضرت اين باشد که عقل زن

يـا دسـتور   ، معناي اين حـديث : «فرمايد االله جوادي آملي مي آيت) ۸۲ص، ۱ج، ق۱۴۰۴
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يعني زن موظّف است و يـا  ، نکوهشباشد نه وصف قدح و  است يا وصف سازنده مي
زيبـايي گفتـار و کيفيـت    ، انساني خويش را در ظرافت عاطفه شةتواند عقل و اندي مي

زن بايـد بتوانـد    مثلاً؛ برخورد و حکايت و نظائر آن ارائه دهد وةنح، محاوره و مناظره
شـنيدن   وةبودن و کيفيت برخورد با فرشتگان و نح Üقداست همسر حضرت ابراهيم

 ۲۹نمودن ظريفانـه را کـه در آيـات      رت مادرشدن و حالت تعجب و ابراز انفعالبشا
متجلّـي سـازد.   ، سـوره مبارکـه هـود اشـاره شـده اسـت       ۷۱سوره مبارکه ذاريات و 

ميسـور  ، درصورتي که هرگز اين ظرافت هنري که تمثل عيني ظرافـت عقلـي اسـت   
هنر ارائـه دهـد و ايـن     مردان هنرمند نيست... زن بايد ظرائف حکمت را در ظرائف

درخور ستايش شـده  ، دستورالعملي براي او است و در صورت امتثال دستور، رهنمود
  ).۱۸ص، ش۱۳۷۶، جوادي آملي(» گردد و در صورت تمرد مستحق نکوهش مي

  
  تزيين شيطاني

إذ زيـن لهـم   «کنـد   بايد به ياد داشت که شيطان دشمن آشکار بشر نيز تـزيين مـي  
به اين است که بـه  ، دادن شيطان اعمال آدمي را زينت«) ۴۸:الانفال(» اعمالهمالشّيطان 

کند کـه عمـل    در دل آدمي القاء مي، وسيله تهييج عواطف دروني مربوط به آن عمل
قلبـاً آن را دوسـت   ، و در نتيجه انسان از عمـل خـود لـذّت بـرده    ، بسيار خوبي است

مانـد تـا در    يگر فرصتي برايش نمـي شود که د دارد و آن قدر قلب متوجه آن مي مي
) ۱۵۳ص، ۱۷ج، ق۱۴۱۷، طباطبـايي (» عواقب وخيم و آثار سـوء و شـوم آن تعقّلـي کنـد.    

بـا  ، دهد تا بفريبد و پس از موفقيـت در مرحلـه تـزيين    ابليس زشت را زيبا جلوه مي
اکيـد و  سـة  کنـد وسو  کار را دنبال مي، هاي شيطاني آرزوسازي براي رسيدن به زينت

تا جايي کـه کـارش بـه عصـيان و     ، دارد آرزو وامي  پي او فرد را به دنبال کردندر پي
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فريبد و بـه خـواري در آتـش     مي، کُشد کشد و مي مي ابليس به بند، کشد نافرماني مي
مـن  «گاه تسليم شيطان نشد. روايـت اسـت کـه     پس بايد هشيار بود و هيچ؛ افکند مي

کسـي کـه بـر    ) ۲۳۳ص، ۲۳ج، ق۱۴۰۴، مجلسـي (» مات علي حب آل محمد مات شهيداً
گاه تسليم شـيطان   محبت آل رسول بميرد او شهيد مرده است. زيرا چنين فردي هيچ

آن ، تصـور اسـت کـه بـا رجـم شـيطان       لةشدنش تنها در مرح نشده است و وسوسه
به يکي از همسران خـود سـفارش فرمـود    ) ص( دهد. پيامبر اکرم وسوسه را پايان مي

هرگـاه بـدان   ، زيبا را که در اتاق آويختي از برابر چشمان مـن دور کـن   دةکه اين پر
پرهيز ، (اين روش«) ۱۶۹خطبه ، نهج البلاغه( افتم. ي آن ميها تنگرم به ياد دنيا و زين مي

، ۱۳ج، ش۱۳۸۷، جـوادي آملـي  ( ».شـيطان اسـت   سةنوعي جلوگيري از وسو) از تجملات

ايـن دشـمن   ، ت از ابلـيس ه و به شـد ش افزودخوي ةپس لازم است بر مراقب) ۳۲۷ص
  خورده حذر کرد. قسم

  
  آفت جمال

جمـال و زيبـايي را نيـز آفتـي     ، شوند اي عزيز بدان هم چنان که گلها دچار آفت مي
مجلّـل و   نـة خا، مرکب گران قيمـت ، مال و ثروتها،  تمندي از انواع زين بهره؛ است

و فخرفروشي و تجاوز به حقوق  اما اگر سبب تکبر، نفسه جايز است .. في.لباس فاخر و
است. داستان قارون در قـرآن   جمال و زيبايي دةممنوع است و نابودکنن، ديگران شود

 ـ   مجيد سمبل کسي است که مال وثروت دنيـايي و بهـره   و  هـا  تمنـدي از انـواع زين
تجملّــات ســبب تکبــر و خــودبرتربيني و در نهايــت هلاکــتش گرديــد. وي از قــوم  

ي هـا  تروزي به وضعي خاص و با تمام تجملّاتش و در حالي که زين ،اسرائيل بود بني
کلمه  ).۷۸:القصص(» فخرج علي قومه في زينته«خود را همراه داشت از خانه خارج شد 
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در آيه شريفه نشانگر آن است که خروج از منزل براي کارهاي عـادي و   »في زينته«
ده است. از جملاتي که مـردم بـا   بلکه براي خودنمايي و فخرفروشي بو؛ روزمره نبوده

يي کـه  هـا  تزين پيدا است که با تمام تجملّات و، ديدن او گفتند و آرزويي که کردند
 ـ     ، در اختيار داشته مـادي و   دةدر اجتماع ظاهر شـده و افـراد ضـعيف الايمـان بـا دي

او را فـردي خوشـبخت پنداشـته و    ، شيفته ومفتونش گشتند، ظاهربين او را نگريستند
بار آرزو کردند اي کاش جاي او بودند و مثل او اين همه ثروت داشتند. نقـل   حسرت

زده  بار قارون و فرورفتن وي در زمين آن هم در برابر چشـمان بهـت   سرنوشت خفّت
، گشـته بـود   مردمي که تا چند لحظه پيش دلهايشان مالامـال از آرزوي هماننـدي او  

راي خودنمايي يا عاملي براي انحراف اذهان نبايد ب ها تدرسي است که استفاده از زين
عمومي مردم از معنويات و توجه آنها به ماديات باشد که اين يکـي از آفـات جمـال    

قال: من کـذب   Üجعفر جاء عن ابي«دروغگويي است  ها تاست و يکي ديگراز آن آف
اش از دسـت   کسـي کـه دروغ گفـت زيبـايي    ) ۵۰ص، ق۱۳۹۴، کراجکـي (» ذهب جماله

اين  واقعيت زشتي دارد و زيرا دروغ حقيقت ندارد اما بر اساس تجسم اعمال  ،رود مي
رفـتن زيبـايي وي    زشتي بر زيبايي ظاهري فرد دروغگو اثر سوء گذارده موجب ازبين

 گردد. مي

  
  نتيجه

خويش جمال و زيبايي را آفريـده و در   لغةخداوند متعال به قدرت کامله و حکمت با
خوانده است و کسـاني را کـه    ها انساناختيار بندگانش قرار داده است و آن را زينت 

است. بر آراستگي بجـاي   نکوهش نموده، کنند را بر خود حرام مي ها توري از زين بهره
م افراد پاداش دنيوي و اخروي مقـرر فرمـود و از فرزنـدان آدم خواسـت کـه هنگـا      
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عبادت و در محل اجتماع مسلمانان خـود را بياراينـد. ايـن مهـم در رفتـار و گفتـار       
آن حضرات علاوه ، اي دارد و مورد سفارش ايشان است نيز جايگاه ويژه âمعصومين

، از فضائل وکمالات بـه نحـو اتـم برخـودار بـوده     ، بر اينکه خود فردي آراسته بودند
اند و عقل  بودن دعوت کرده دار يکديگر و عاقلدي، خلقي خوش، ديگران را به آراستگي

ور  اند. هر کس که از اين نعمت خـدادادي بهـره   را بهترين زينت انسان معرفي نموده
کـه مظهـر جمـال در     ـ ـ کـار بـرد و بـر زنـان      جا و درسـت بـه   گشته بايد آن را به

 ـ، لازم است که عقل همراه با جمـال خـويش را ظهـور داده    ـ اند آفرينش ي اه ـ تزين
، الهي انساني خود را بـا هنرمنـدي   شةظاهري خويش از نامحرمان بپوشانند و اندي غير

هاي طبيعي خـود   جمال الهي شوند و جاذبه نةدر خور تحسين گشته و آيي، تمثّل داده
تجـاوز بـه حقـوق    ، خـودبرتربيني ، دانستيم که دروغگويي همچنينرا بجا ظاهر کنند. 

بين رفـتن جمـال     اذهان عمومي موجب تباهي و از ديگران و خودنمايي براي انحراف
اسـتفاده   است. شياطين که دشمن قسم خورده بشر هستند از اين آفرينش الهي سـوء  

شان برسند و آدمي را به  هدهند تا به مقصد تباه و آلود را زيبا جلوه مي ها تزش، کرده
به عـزّ قـدس جمـال    بايد کرد و بايد  از تزيين آنها پرهيز، خذلان در آتش درافکنند

  الهي پناه برد.
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  منابع
 قرآن کريم. •

  .دشتيعلي ، ترجمه البلاغه نهج •
  منابع فارسي

؛ تحقيق محمدجعفر يـاحقي و  تفسير روض الجنان و روح الجنانابوالفتوح رازي، حسين بن علي؛  .۱
 ق.۱۴۰۷آستان قدس رضوي،  هاي اسلامي بنياد پژوهش :محمدمهدي ناصح، مشهد

تهران: نهضت زنان مسلمان،  ؛مخزن العرفان در تفسير قرآنبانوي اصفهاني، سيده نصرت امين؛  .۲
  ش.۱۳۶۱

 ش.۱۳۸۷قم: اسراء،  ؛تسنيمجوادي آملي، عبداالله؛  .۳

 ش.۱۳۷۶؛ تهران: الزهراء، زن در آيينة جمال و جلال؛ ــــــــــــــ  .۴

 ش.۱۳۷۸، قم: اسراء، ۴؛ چتفسير انسان به انسان ــــــــــــــ ؛ .۵

 ش.۱۳۶۳تهران: ميقات،  ؛عشري تفسير اثنيحسيني شاه عبدالعظيمي، حسين بن احمد؛  .۶

 ش.۱۳۳۰؛ تهران: دانشگاه تهران، نامه لغتاکبر؛  دهخدا، علي .۷

اصـغر حکمـت،    ؛ تحقيـق علـي  الابرار الاسرار و عدة کشفسعد؛  رشيدالدين ميبدي، احمد بن ابي .۸
 ش.۱۳۷۱، ۵تهران: اميرکبير، چ

 ش.۱۳۷۸، ۲؛ تهران: اسلام، چاطيب البيان في تفسير القرآنطيب، سيدعبدالحسين؛  .۹

  ش.۱۳۸۳، ۱۱هايي از قرآن، چ تهران: مرکز فرهنگي درس ؛تفسير نورقرائتي، محسن؛  .۱۰
 تا]. تهران: دارالکتب الاسلاميه، [بي ؛قاموس قرآناکبر؛  قرشي، سيدعلي .۱۱

 ق.۱۴۱۹الحسين،  محبي ؛ تهران: دارتفسير هدايتمدرسي، سيدمحمدتقي؛  .۱۲

 ش.۱۳۶۲تهران: صدرا،  ؛فطرتمطهري، مرتضي؛  .۱۳

 ش.۱۳۷۹تهران: صدرا،  ؛نظام حقوقي زن در اسلام؛ ــــــــــــــ  .۱۴

 ش.۱۳۸۵ترجمه محمدباقر مجلسي، تهران: آرام دل،  ؛توحيد مفضلمفضل بن عمر؛  .۱۵

هورا فصلنامه تخصصـي مدرسـه   نيا، احمد، مقاله آرايش و آراستگي از ديدگاه اسلام، ط مقاله: طاهري
  .۸۷، بهار۱، ش۱الهدي، سال عالي شهيده بنت



  
  
  
  
  
  

١٨٨ q   ١٣٨٩ بهار/  ٢٣/ شمارههفتمفصلنامه علمی ـ ترويجي بانوان شيعه / سال 
  

 منابع عربي
 ش.۱۳۶۶؛ قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم: غررالحکم و درالکلمآمدي، عبدالواحد؛  .۱
؛ تحقيـق صـفوان عـدنان داودي،    القرآن المفردات في غريبراغب اصفهاني، حسين بن محمد؛   .۲

  ق.۱۴۱۲الدارالشاميه، دمشق، دارالعلم 
  ش.۱۳۶۲، ۴؛ تهران: کتابخانه اسلاميه، چاماليصدوق، محمد بن علي؛  .۳
ترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني، قم:  ؛الميزان في تفسيرالقرآنطباطبايي، سيدمحمدحسين؛  .۴

  ق.۱۴۱۷، ۵جامعه مدرسين حوزه علميه قم: چ
  ق.۱۳۸۵اشرف: کتابخانه حيدريه،  ؛ نجفمشکاة الانوار في غررالاخبارطبرسي، علي بن حسن؛  .۵
  ش.۱۳۷۲، ۳تهران: ناصرخسرو، چ ؛مجمع البيان في تفسيرالقرآنطبرسي، فضل بن محمد؛  .۶
  ق.۱۳۹۴تهران: کتابخانه مرتضويه،  ؛الخواطر الجواهر و رياضة  معدنابوالفتوح؛  کراجکي، شيخ .۷
ترجمه و شرح مصطفوي، تهـران: دارالکتـب الاسـلاميه،     ؛الکافيکليني رازي، محمد بن يعقوب؛  .۸
 ش.۱۳۶۵، ۴چ
الوفـاء،   ةمؤسس ـ :بيـروت  ؛الجامعه لدرر اخبـار الائمـة الاطهـار     الانوار بحارمجلسي، محمدباقر؛  .۹

  ق.۱۴۰۴
 ق.۱۴۰۸البيت،  قم: مؤسسه آل ؛الشيعه مستدرک وسائلمحدث نوري، ميرزاحسين؛  .۱۰
 ش۱۳۶۰؛ تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، القرآنالتحقيق في کلمات مصطفوي، حسن؛  .۱۱


